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Research Objective: The aim of this research is to explain the art of al-tiffat in the Quran and 

to examine the effects of different readings (both famous and unfamous with interpretive 

value) on this rhetorical art in order to determine the effect of these differences in creating 

different interpretive aspects in the divine word. 

Research Method: This research was conducted using a descriptive-analytical method and, 

by examining different examples of readings and analyzing their effect on the art of al-tiffat, 

it explored the two-way relationship between al-tiffat and the interpretation of the Quran. 

Findings: Differences in readings in the Quran sometimes lead to the creation, elimination, or 

displacement of the art of al-tiffat. The greatest effect of readings on al-tiffat is due to the 

change of subject pronouns that occurs due to differences in the infinitive letters of verbs. 

Also, the reading attributed to Ibn Mas’ud is an effective example in eliminating al-tiffat. Some 

readings appear to carry al-tiffat, but their proof requires greater interpretive precision. On the 

other hand, some aspects of readings and the resulting inflections lead to the creation of diverse 

rhetorical and interpretive points, which provides the basis for more extensive research in this 

area. 

Conclusion: The art of inflection, as one of the most widely used rhetorical arts, plays an 

important role in diversifying the flow of speech and preventing monotony. The difference in 

readings also affects this art, causing different interpretations of the verses of the Quran. This 

indicates the need to more closely examine the relationship between inflections, readings, and 

interpretation of the Quran in order to achieve a deeper understanding of the rhetorical and 

interpretive subtleties of the divine word. 
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 ها: کلیدواژه

التفات، قرآن، قراءات، 

 بلاغت،اختلاف

اثرات اختلاف قرائات )اعم از مشهور  یصنعت التفات در قرآن و بررس نییپژوهش، تب نیا هدف هدف پژوهش:

 یریفسوجوه مختلف ت جادیاختلافات در ا نیا ریاست تا تأث یصنعت بلاغ نی( بر ایریبا ارزش تفس رمشهوریو غ
   مشخص شود. یدر کلام اله

رائات مختلف ق یهانمونه یانجام شده است و با بررس یلیتحل-یفیپژوهش با روش توص نیا روش پژوهش:

   قرآن پرداخته است. ریالتفات و تفس ٔ  هیارتباط دوسو یها بر صنعت التفات، به واکاوآن ریتأث لیو تحل
 ریتأث نیشتری. بشودیصنعت التفات م ییجاجابه ایمحو  جاد،یقرائات در قرآن گاه منجر به ا اختلاف: هاافتهی

. دهدیم رخ افعال ٔ  اختلاف در حروف مضارعه لیاست که به دل یفاعل ریضما رییاز تغ یقرائات بر التفات، ناش
حامل  ظاهرقرائات به یاست. برخ تفاتدر حذف ال رگذاریتأث یهامسعود از نمونهقرائت منسوب به ابن ن،یهمچن

ات و وجوه قرائ یبرخ گر،ید یاست. از سو یشتریب یریتفس یهادقت ازمندیها نالتفات هستند، اما اثبات آن
ر تگسترده قاتیتحق یرا برا نهیکه زم شوندیمنجر م یمتنوع یریو تفس ینکات بلاغ جادیاز آن، به ا یالتفات ناش

 کند.  یحوزه فراهم م نیدر ا
به روند  دنیدر تنوع بخش یپرکاربرد، نقش مهم یبلاغ عیاز صنا یکیعنوان التفات به صنعت: یریگجهینت

 ریتفاس جادیصنعت، سبب ا نیبر ا یرگذاریبا تأث زیکلام دارد. اختلاف قرائات ن یکنواختیاز  یریسخن و جلوگ
 التفات، قرائات و نیب اطارتب ترقیدق بررسی ضرورت ٔ  دهندهمسئله نشان نی. اشودیقرآن م اتیاز آ یمتفاوت
 .افتیدست  یکلام اله یریو تفس یبلاغ یهااز ظرافت یترقیقرآن است تا بتوان به درک عم ریتفس

 261-247(، 3) 6، پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی ،میقرائات بر صنعت التفات در قرآن کر راختلافیتاث یبررس(. 1403) کیانی، فاطمه: استناد
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 مقدمه -1
انظار جهانیان را به خود معطوف کرده است و محققان قرآن کریم به عنوان معجزه عظیم و جاودان پیامبر اکرم )ص( از آغاز نزول، 

اند. بی شك از وجوه برجسته اعجاز این کتاب آسمانی، فصاحت و بلاغت های مختلف اعجاز آن به بحث نشستهبسیاری درباره جنبه

  .(58: ص 1405)عتیق،  باشد.نظیر آن است. از نظر ابن قیم جوزی علم به علوم بلاغی تعیین کننده معرفت به اعجاز قرآن میبی

قرآن سخن است و سخن زمانی تاثیرگذار خواهد بود که با حال آشکار و غیرآشکار مخاطب و شرایط صدورسخن تناسب داشته 

باشد. قرآن کریم نیز در جهت هدایت بشر توجه خاصی به شرایط و حالات مختلف روحی و محیطی مخاطب و دیگر مقامات و 

این اساس گاهی به جهت اغراضی که رعایت آنها عین بلاغت است سخن را برخلاف مقتضای ظاهر ها داشته است؛ برموقعیت

ترین موارد خلاف مقتضای ظاهر به ویژه در کلام وحی، صنعت التفات است که به واسطه آن کلام از اسلوبی دهد. از رایجسوق می

سخن، ذهن مخاطبین را به اموری که لازم است در آنها به تفکر  شود. التفات علاوه بر تنوع و رنگارنگیبه اسلوب دیگر منتقل می

معروف است، از افتخارات زبان عرب « شجاعة العرب»سازد. این صنعت که در میان علمای عرب به بیشتری بپردازند متوجه می

 (90: ص 1996شود. )زوبعی، محسوب می

ن است که تاثیر فراوانی بر مباحث مختلف علوم قرآنی نهاده است. از از طرفی موضوع اختلاف قراءات نیز از مباحث مهم تاریخ قرآ

جمله این تاثیرات، تاثیر وجوه قراءات بر مسائل لفظی و بلاغی، مانند صنعت التفات است؛ گاهی با قرائتی خاص نوعی از التفات در 

شود ا میای جابجود و گاهی با قرائتی التفات در آیهرآید و گاهی با قرائتی، التفات موجود در آیه از بین میآیات قرآن به وجود می

 .که این امر نیاز به تامل و بررسی بیشتری دارد
براین اساس در پژوهش حاضر ابتدا مفاهیمی چون صنعت التفات و انواع آن و همچنین قراءات، مورد تبیین واقع شده سپس بر 

ه در مشهور و غیرمشهور ک -عت التفات قرآن از قراءات به صورت مطلقمختار عمر، تاثیرپذیری صن« معجم القرائات»مبنای کتاب 

ت به شود تا در نهایت بتوان دریافمورد ارزیابی واقع می-کتب تفسیری مورد اشاره قرار گرفته اند و دارای ارزش تفسیری هستند

  ست.یرات بر تفسیر قرآن کریم چیلحاظ کیفی تاثیر قراءات مختلف بر صنعت التفات در قرآن چگونه است و برآیند این تاث
 التفات در لغت و اصطلاح و انواع آن .1-1

( و 475، ص 1: ج1403تغییر و برگرداندن( )فراء، «)الصرف»مترادف « اللفت»است. « ت -ف -ل»از ریشه سه حرفی « التفات»

« لیٍ»از « لفت»دارد. برخی معتقدند  انحراف( بوده و دلالت بر کج شدن و انصراف شیء از جهت مستقیم و روبروی خود«)اللیّ»

 لفت فلاناً»یعنی آن چیز را کج کرده و پیچاند.« لفت الشیء( »73،ص11:ج1380ضعیفتر است.)مصطفوی،« انصراف»و « انحراف»،

یعنی گردنش را برگرداند. )ابوحیان، « لفت عنقه( »889، ص 1387یعنی فلانی را از نظرش منصرف کرد.)ابن فارس، « عن رأیه

 قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عمََّا»اش را از قوم برگرداند. در قرآن کریم آمده است: یعنی چهره« لفت وجهه عن القوم»( و 86، ص6: ج1420

فته ایم ن یاای تا ما را ازآنچه که پدرانمان را بر آگفتند آیا آمده»، بدین معنا که: «لتصرفنا»( یعنی 78یونس: ...«)وَجَدْنا عَلَیْهِ آباءَنا 

هر دو به معنای کج کردن آن چیز است. ) « فتل الشیء»و مقلوب آن « لفت الشیء»گفته شده که «. منصرف و رویگردان کنی

شود. تبدیل می« التفات»در جهت مطاوعه به باب افتعال می رود وبه « لفت»به نقل از ازهری (  86، ص 6: ج1420ابوحیان، 

باشد. است و به معنای انصراف و دوران به سمت راست و چپ می« الِتَفتََ»لتفات مصدر از فعل ( ا86، ص 6: ج1420)ابوحیان، 

لی الِتفتَ اِ»یعنی از آن اعراض کرد و « الِتفتَ عَنه»اش را مایل به چپ و راست کرد و یعنی چهره« الِتَفتَ بِوجهِه یمنه ویسره»

( التفات به معنای از گوشه چشم 312: ص 1429.)سید باقرالحسینی، اش را به سمت آن چیز منصرف کردیعنی چهره« الشیَءِ
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: ص 1379و فشارکی،  475نگریستن از بازپس نگریستن، روی برگرداندن و به چیزی توجه کردن )شمس قیس رازی، بی تا: ص 

 (278: ص 1383( و پرواکردن است. )اسفندیارپور، 21: ص 1405و عتیق،  123

كَ فَأَسْرِ بِأَهْلِ»ر قرآن کریم در بیان فرمان خداوند متعال به حضرت لوط و همراهانش چنین آمده است: د« التفات»فعل از مصدر  

ات را همراه ببر و هیچ یك از شما باز پس پس پاسی از شب گذشته خانواده( »81)هود: « بِقِطعٍْ مِنَ اللَّیْلِ وَ لا یَلْتَفتِْ مِنْکُمْ أحََد

احدی از شما -1( در معنای این سخن چهار قول آمده است: 86: ص 1996و زوبعی،  312: ص 1431ی، )سید باقر الحسین« ننگرد

احدی از شما به مال و متاع خود که در شهر باقی مانده -2( است. 104 -21به پشت سر خود نگاه نکند که این قول از مجاهد)

باشد و دلیل آن این است هق( می321-275این قول از جبائی)به معنای رؤیت نیست که « لا یَلتَفتِ»توجهی نکند که در اینجا 

یعنی احدی از شما تخلف -3کند. که نگاه کردن به آنان که باقی مانده بودند مایه عبرت است و خداوند از عبرت گرفتن نهی نمی

شنوند به سمت آن هر را میآنها امر شدند که هنگامی که صدای عذاب ناگهانی و ویرانی ش-4نکند که این قول ابن عباس است. 

شدند و قلبشان تاب ( زیرا بر اثر دیدن و توجه به شدت عذاب دچار فزع و ناراحتی می281، ص5: ج1372منصرف نشوند؛ )طبرسی، 

 (525، ص 6: ج1372باشد. )طبرسی، ه ق( می110-21تحمل آن را نداشت که این قول از حسن بصری ) 

التَعبیر »های مختلفی عمل شده است؛ جمهور علمای بلاغت التفات را چنین تعریف میکنند: در تعریف اصطلاحی التفات به گونه

« ی الظاهِرلافِ مققتضَعَن مَعنیِ بِطَریقٍ مِن الطُرُق الثلَاثَه و هیِ التَکَلُم و الخِطاب و الغِیبَة بعَدَ التَعبیر عَنها بِطریقٍ آخَر مِنها علَی خِ

گانه تکلم و خطاب و غیاب بعد از تعبیر از آن معنا به طریقی دیگر از آن )سه طرق( به یقی از طرق سهیعنی تعبیر از معنایی به طر

التفات عبارت »( همچنین بیان شده: 52، ص 1336و دشتستانی:  76: ص 1328ای که خلاف مقتضای ظاهر باشد. )قریب، گونه

یگر از همان طرق بر غیر اسلوب و روشی که مخاطب انتظار است از عدول از هر یك از طرق تکلم، خطاب و غیبت به طریق د

دارد یا این که بگوییم التفات عبارت است از تعبیر از معنایی به طرقی از طرق سه گانه تکلم، خطاب و غیبت بعد از تعبیر از آن 

 .(227و  228: ص 1340ی، )رجای«. معنی به طریق دیگر از طرق مذکور به شرط این که تعبیر دوم برخلاف مقتضای ظاهر باشد
ونه که گوجه تسمیه التفات بنا به عقیده برخی، از توجه و روی کردن انسان به چپ و راست خود گرفته شده است؛ یعنی همان 

هد. دکند در کلام نیز، سخن خود را از طریقی به طریق دیگر انتقال میانسان گاهی به سمتی و بار دیگر به سمت دیگر روی می

 (131، ص 2تا: ج و علوی، بی 171، ص 2: ج 1380یر، )ابن اث

غالب علما براین باورند که التفات بر شش نوع است و سبب پیدایش شش گونه مزبور این است که هر یك از تکلم، خطاب و غیاب 

( 50، ص 2ا: جتو حسینی تبریزی، بی166: ص 1367آید )رضانژاد، شود و شش وجه به وجود میدر دو تای مغایر خود ضرب می

 :این شش نوع عبارتند از
 أَعْبقدق الَّذی وَ ما لیَِ لا»اند: التفات از تکلم به خطاب: برخی جهت بیان مثال التفات از تکلم به خطاب به این آیه استناد کرده -الف

حال آن که شما به سوی او بازگردانده می  و مرا نرسد که کسی را که مرا آفریده است نپرستم( »22)یس:«  وَ إلَِیْهِ تُرْجعَقون فَطَرَنی

یه سخن شوم( بنابراین در آحال آن که به سوی او بازگردانده می«)و إلَِیْهِ اَرجعِق»با توجه به مقتضای ظاهر باید گفته می شد: « شوید

به جای  صیحت و ملاطفتاز تکلم به خطاب منتقل گردیده است. نکته التفات در آیه مذکور این است که ابتدا متکلم در قالب ن

)و شما را نرسد که کسی را که شما را « وَ ما لَکُم لا أَعْبقدق الَّذی فَطَرکُم » اسلوب خطاب شیوه تکلم را برگزید و به جای عبارت 

کار ترک ستم( و ان)و مرا نرسد که کسی را که مرا آفریده است نپر« وَ ما لیَِ لا أَعْبقدق الَّذی فَطَرَنی»آفریده است نپرستید(، گفت: 

)حال آن که شما به سوی او بازگردانده می شوید( «  وَ إلَِیْهِ تُرجْعَقون »عبادت را به گونه تعریض به خود نسبت داد؛ سپس با آوردن 

ست. بوده اشما را نرسد( «)ما لَکُم»)مرا نرسد( در ابتدا « مَا لیِ»و التفات از تکلم به خطاب، به مخاطبین نشان داد که منظور از 
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: 1415و درویش،  204، ص 1: ج1405و عبدالمعطی عرفه،  177، ص 2: ج1380و ابن اثیر،  287و  286، ص 1: ج1408)سیوطی، 

گونه برداشت از آیه جهت اثبات التفات در آن خالی از تکلف نیست و با شود استناد به اینگونه که مشاهده می( همان190، ص 8ج

توان قائل به وجود این نوع از التفات در قرآن کریم شد؛ زیرا موارد مطرح شده از جانب برخی مفسرین از توجه به آیات قرآنی نمی

آمیز است و از جانب دیگر تعداد بیان شده از این نوع، در برابر انواع دیگر التفات آنقدر اندک است)یك یا دو مورد( طرفی بسیار تکلف

ید که چرا مانند آای دیگر غیر از التفات تفسیر نمود؛ زیرا علاوه بر تکلف، این سوال پیش میونهگگونه تغییر سیاق را بهکه باید این

ع التفات توان قائل به وجود این نودیگر انواع التفات، التفات از تکلم به خطاب به وفور در قرآن کریم رخ نداده است؟ بنابراین نمی

 .در کلام الهی شد
و  1)کوثر:  «إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ.فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر»: التفات از تکلم به خطاب مانند فرموده خداوند: التفات از تکلم به غیاب -ب

رای ب«)رَبقكَ»)برای ما( فرمود « لَنا»به جای « ما به تو کوثر بخشیده ایم پس برای پروردگارت نماز بگزار و قربانی کن( »2

و طبرسی  578ص  6: ج1416اند.) نیشابوری،این التفات را به جهت تعظیم مقام ربوبیت تلقی نموده پروردگارت( برخی مفسران

(. برخی نیز چنین التفاتی را جهت تاکید در ترغیب پیامبر اکرم )ص(در اداء آنچه بدان 364: ص1346، شریعتی،549ص4: ج1377،

(. برخی نیز به صورتی دقیق میان 414ص 30: ج1418و صافی 481ص15: ج1415دانند. )آلوسی، امر شده است به وجه اکمل می

یم مقام و تعظیم و تعظ« رب»جهت اهتمام به ذکر « رب»اند؛ ایشان معتقدند انتقال از ضمیر به اسم ظاهر دو نکته فرقی قایل شده

 598ص10:ج1415اشد.) درویش، بربوبی است اما التفات از تکلم به غیاب به جهت ترغیب پیامبر اکرم )ص(  به فعل مامور به می

 (319ص 32:ج1420و فخرالدین رازی، 

(؛ اما بنا بر 287، ص1: ج1408التفات از خطاب به تکلم: برخی معتقدند که این نوع در قرآن کریم وجود ندارد)رک. سیوطی، -ج

قُلِ اللَّهق أَسْرَعق مَکْراً إنَِّ »...  آیه شریفه نظر برخی، این نوع در قرآن وجود دارد اگرچه موارد آن بسیار اندک است به عنوان مثال در 

بگو خداوند مکر اندیش چابکتری است بیگمان فرشتگان ما هر مکری را که می ورزید ( »... 21یونس: «)رقسقلَنا یَکْتُبقونَ ما تمَْکُرُون

 را مورد خطاب قرار داده سپس از آن به)بگو(نفس خود « قل»زرکشی معتقد است در این آیه خداوند متعالی با لفظ «. نویسندمی

توان دریافت که چنین ( البته با نظر به آیه می317، ص 3: ج1376سیاق تکلم )رسلنا( )فرشتگان ما(منتقل گردیده است.)زرکشی، 

د باید قائل شگونه که درباره التفات از تکلم به غیاب گفته شود. درباره این نوع التفات نیز همانتأویلی نظری غریب محسوب می

 .آمیز استبه عدم وجود آن در قرآن کریم شویم زیرا موارد بیان شده از جانب برخی افراد بسیار اندک و تکلف
، 2تا، ج -التفات از خطاب به غیاب: التفات از نوع خطاب به غیاب گونه ایست که در قرآن کریم بسیار رخ داده است )علوی، بی -د

و ( »... 22)یونس:« حَتَّى إِذا کُنْتُمْ فیِ الْفُلْكِ وَ جَرَیْنَ بِهِمْ بِریحٍ طَیِّبَة...»... ِ ( مانند آیه شریفه: 106: ص 1996و زوبعی،  137ص 

اق غیاب شما را پیش میبرد( به سی«)جرین بکم»به جای ...« ها ایشان را با بادی خوش پیش برد چون در کشتی نشینید و کشتی

ا پیش میبرد( غالب مفسرین فایده این التفات را مبالغه در تقبیح و تعجیب از حال این گروه در ذکر آنها ر«)جرین بهم»میفرماید: 

و  32ص 4و بروسوی، بی تا : ج 50ص 2: ج1413و عاملی ،  462ص 2: ج 1419دانند. )ابن عجیبه ، وضعیتشان برای دیگران می

 3: ج  1382و ملاحویش آل غازی ،  218:ص  1412شبر ، و  142ص  11: ج  1418و زحیلی ،  50ص  7طنطاوی، بی تا : ج 

 ( 91ص  6: ج  1415و آلوسی ،  436ص  2: ج  1415و علاء الدین بغدادی ،  25ص 

د. )کرمی کننبرخی دیگر از مفسرین چنین التفاتی را به سبب مقت و تبعید افراد مذکور از ساحت عزت حضور الهی معرفی می

 (572ص  3: ج  1416و نیشابوری ،  166ص  4: ج  1402حویزی ، 



                                       1403پاییز و زمستان ، 6، شماره 3در مطالعات علوم انسانی اسلامی، سال های نوینپژوهشدوفصلنامة            252   

 
 1414و شوکانی ،  227ص  4: ج  1415محیی الدین درویش هر دو فایده مذکور را برای این التفات ذکر کرده است. ) درویش ، 

تعدادی دیگر از مفسرین چنین التفاتی را به سبب اعراض از مخاطبه با ایشان به دلیل عدم لیاقتشان به خطاب  ( 494ص  2: ج 

و علامه  368ص  4: ج  1377فهمیدند. )قرشی ، دانند یعنی بیش از این قابل و شایسته خطاب نبودند و سخن حق را نمیلهی میا

 ( 36ص  10: ج  1417طباطبایی ، 

ل داند؛ یعنی ابتدا روی سخن به جمیع است و چون مومنین مشموایمانان میابوحیان فایده چنین التفاتی را تخصیص گفتار به بی

به همین سبب بدین روش، مومنین را  ؛تنها منظور مشرکین است« جرین بهم » آن بودند سخن به شیوه خطابی ذکر شده اما در 

( ابن عاشور معتقد است سیاق غیاب از طرفی نشان از شمول  33ص  6: ج  1420از جمع ایشان خارج کرده است. ) ابوحیان ، 

 ( 55ص  11ه صورت ناگهانی درحالت فرح و غفلت دارد. ) ابن عاشور ، بی تا: ج نعمت و از طرفی ابتلاء افراد مذکور ب

در تفسیر کوثر آمده است چون جمله اول بیان ذکر نعمت الهی است مناسب آن است که سیاق به صورت خطاب باشد ولی در جمله 

 ( 50ص  5: ج بعدی که به ذکر بلا می پردازد مناسبت کلام با سیاق غیاب است. )جعفری ، بی تا 

هِ وَ هقوَ الَّذی أرَْسَلَ الرِّیاحَ بقشْراً بَیْنَ یَدیَْ رحَْمَتِ»های التفات از غیاب به تکلم عبارت است از: التفات از غیاب به تکلم : از نمونه -هـ

رحمتش مژده بخش می فرستد و از و او کسی است که بادها را پیشاپیش )باران( ( »48)فرقان:« وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهقورا

ن التفات فرستیم(. گروهی دیگر از مفسرامی«)اَنزَلنَا»فرستد(، فرمود: )می« اَنزَلَ»که به جای « آسمان آبی بس پاکیزه فرو فرستادیم.

ص  6ی تا : ج و بروسوی، ب 30ص  10:ج  1415اند. )آلوسی، موجود در آیه را جهت ابراز کمال عنایت به این انزال معرفی کرده

 ( 69ص  19( ابن عاشور شایستگی جهت مقام امتنان را سبب بروز چنین التفاتی می داند. ) ابن عاشور ، بی تا : ج  224

( البته لازم به ذکر است آلوسی و اسماعیل  77ص  19: ج  1418داند. )زحیلی ، زحیلی سبب وجود این التفات را تعظیم و امتنان می

ص  10: ج  1415اند. ) آلوسی ، ار موارد ذکر شده به تعظیم مقام ربوبی به عنوان سر این التفات اشاره کردهحقی بروسوی در کن

 ( 224ص  6و بروسوی ، بی تا : ج  30

)حمد: « ننَسْتَعی مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ .إِیَّاکَ نعَْبقدق وَ إِیَّاکَ»التفات از غیاب به خطاب : التفات از خطاب به غیاب مانند آیات شریفه:  -و

غالب مفسرین معتقدند در این آیات پس از « خواهیمپرستیم و تنها از تو یاری میخداوند روز جزا )خداوندا( تنها تو را می(» 5و  4

قت اخداوند روزجزاست(، عبد به بارگاه الهی حضور یافته و لی«) مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ » توصیف خداوند به صورت غائب در عبارت 

:ص  1409و موسوی سبزواری ،  18ص  1:ج  1377تنها تورا(. )حائری تهرانی ، «) اِیَّاکَ»فرماید: یابد و میخطاب پروردگار را می

: ج  1363و حسینی شاه عبدالعظیمی ،  29ص  1:ج  1423و ملا فتح الله کاشانی ،  480ص  3: ج  1416و بروجردی ،  33ص  1

و فیض  107ص  1: ج  1416و نیشابوری ،  11ص  1: ج  1402و کرمی حویزی ،  43ص 1: ج  1420و ابوحیان ،  40ص  1

و  8ص  1:ج  1377و طبرسی ،  59ص  1:ج  1368و قمی مشهدی ،  22ص  1و طنطاوی ، بی تا : ج  83: ص  1383کاشانی ، 

 ( 92ص  1ج  : 1415و آلوسی ،  13ص  1: ج  1407و زمخشری ،  88ص  1: ج  1366صدر المتالهین ، 

( برخی  17ص  1: ج  1415اند. ) درویش ، مفسرین دیگر علو قدر مقام عبادت را نسبت به مقام حمد از این التفات برداشت کرده

شود؛ زیرا به واسطه آن فرد به مقام حضور به درگاه باری تعالی نائل دیگر معتقدند این التفات عظمت مقام ذکر الهی را متذکر می

گویند این التفات نشان از ای دیگر از مفسرین می( عده 66ص  1: ج  1416و غرناطی ،  56ص  1: ج  1413عاملی ، شود. ) می

 55ص  1:ج  1413پردازد. ) عاملی ، مقام عابد هنگام عبادت دارد که غرق حضور شده و با تمام وجود در مقابل حق به عبادت می

فرماید حق عبادت خداوند متعال این است که میان عابد و معبود تمام طباطبایی می ( علامه 57ص  1: ج  1420و بلاغی نجفی ، 

ها کنار رود ؛ از طرفی چون از جانب خداوند هیچ حجابی وجود ندارد و هیچ چیز از او در حجاب نیست و او حضور مطلق حجاب
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ت عبادت کند و در عبادتش غائب نباشد وگرنه عباداست؛ باید حجاب جانب بنده کنار رود بدین صورت که بنده باید با حضور قلب 

 ( 20ص  1: ج  1417شود که از روح خالی است. ) علامه طباطبایی ، وی، صورتی بیش ندارد و جسدی می

ب پذیرد؛ بنابراین مخاطنظر دیگر در مورد فایده این التفات چنین است که درمقام حمد، اظهار ثنایای محمود به غیر او صورت می

تواند غیر محمود باشد به همین سبب ابتدا خداوند به صورت غائب مورد ستایش قرار گرفته است اما در مقام عبادت کتمان می

تر است تا از هر گونه ریا، پاک و به درجات قرب الهی مزین شود در نتیجه در مقام عبادت، خداوند عبادت از غیر معبود شایسته

 ( 55ص  1: ج  1413و عاملی ،  57ص  1: ج  1407شود. ) شبر ، مخاطب واقع می

رتبه ماند کسی که در مقام عبودیت ادب را رعایت نموده و خویش را بشکند و خداوند را در مقامی عظیم و منیع و بلندبرخی نیز گفته

  (56ص  1: ج  1413ببیند چنین شخصی شایستگی درک رحمت الهی را دارد تا به مقام قرب حضور نائل گردد. )عاملی ، 
  قرائت و اختلاف قرائات -1-2

قراءات عبارت است از علم به کیفیت ادای کلمات قرآن و اختلاف آنها، به شرط این که ادای این کلمات » ابن الجزری معتقد است 

 ( یعنی دانستن کیفیت ادای کلمات و علم به قاری آن. 3: ص 1350)ابن الجزری ، « به راوی و ناقل آن منسوب گردد

(  38، ص  1: ج 1376داند. )زرکشی ، زرکشی نیز اختلاف مربوط به الفاظ وحی را که از سوی قراء نقل شده، علم قراءات می

دمباطی بنا ،  شود. )نظر یا اختلاف ناقلین کتاب خدا شناخته میدمباطی نیز نتیجه قراءات را تعریف نموده که به وسیله آن اتفاق

، شرط دیگری را در تعریف قراءات آورده و آن اینکه قرآن کریم آن چنان قرائت شود که منطبق با ( شیخ زکریا انصاری5، 1345

( بنابراین قرائت عبارت از سنتی است که باید لزوما از آن در 1158، ص  5قرآن باشد یا مورد تایید او باشد )تهانوی ، بی تا : ج

 ( 57، ص  1:ج 1408تلاوت قرآن کریم پیروی کرد.)سیوطی ، 

ت کند و ناظر به بررسی و مطالعه کیفیت ادای کلمابه عبارت دیگر علم قراءات در جهت صورت و قالب تلفظ کلمات قرآنی بحث می

وارد شده  «ملك یوم الدین»باشد ، البته با توجه به سنت و نقل این قراءات؛ مثلا نوع قرائتی که در سوره فاتحه درباره قرآن می

 (18:ص  1930اند.)دانی ، و بدون الف قرائت کرده« ملك»را با الف و سایر قراء سبعه » مالك»کسایی، مختلف است و عاصم و 

ی از الخط یکدر مقایسه میان قراءات با توجه به مقیاس قراءات صحیح که عبارت است از صحت سند، انطباق با عربیت و رسم

ان قراءات را به سه قسم تقسیم کرد: قراءات متواتره ، آحادیه و شاذه. تومصاحف عثمانی و کیفیت نقل و اتصال آنها به معصوم، می

  (8: ص 1383)راغبی،
 :انواع تاثیرات قراءات بر صنعت التفات -2

 :آید؛ این تاثیرات عبارتند ازوجوه قراءات از جمله مسائل تاثیرگذار بر مباحث التفات به حساب می
 

 ایجاد التفات توسط قراءات -3-1

 تَحِل  فَإِنْ طَلَّقَها فلَا»فرماید: آید؛ به عنوان مثال خداوند متعال میقرائتی خاص نوعی از التفات در آیات قرآن به وجود میگاهی با 

وْمٍ دقودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حقدقودق اللَّهِ یقبَیِّنُها لِقَقیما حقلَهق مِنْ بعَْدق حَتَّى تَنْکِحَ زوَْجاً غَیْرَهق فَإِنْ طَلَّقَها فلَا جقناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یق

آنگاه چون زن را طلاق گفت دیگر بر او حلال نیست مگر آن که به همسری جز او شوهر کند سپس اگر ( »230)بقره:« یَعْلمَقون

ند کرد دوباره به همسری یکدیگر در آیند دانند احکام الهی را مراعات خواهآن مرد او را طلاق داد بر آنان گناهی نیست که اگر می

در این آیه التفاتی وجود ندارد اما بنا به وجهی از قرائت که از عاصم ) « داردو اینها احکام الهی است که برای مردم دانا بیان می

است  )اینها احکام الهی« ها لِقَوْمٍ یَعْلمَقون تِلْكَ حقدقودق اللَّهِ نُبَیِّنُ» شود: ق( از قراء سبعه، روایت شده آیه چنین قرائت میه127متوفی 
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ردیده )بیان میداریم( عدول گ« نبینها»به فعل متکلم مع الغیر « الله»داریم( که در این صورت از لفظ که برای مردم دانا بیان می

در « الله»عظمت حکم  ( بر مبنای تفسیر این نوع قرائت175، ص 1: ج1412و مختار عمر،  383، ص 2: ج1420است. )ابوحیان، 

 .لفظ متکلم مع الغیر پس از آن، نمود یافته است
 :دهد؛ این اشکال عبارتند ازهای مختلفی رخ میایجاد التفات به سبب اختلافات قرائتی در آیات قرآن کریم به شکل

ا را که پروردگار جهانیان است( بنا بر قرائت کسایی () ستایش خد2)حمد : « الْحمَْدق لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَینَ» تغییرات اعرابی: در آیه  -الف

(  که بنا بر  6، ص 1: ج  1412پروردگار( مفتوح قرائت گردیده است)رک. مختار عمر ، « ) رب»ق( از قراء سبعه، ه189)متوفی 

  .ستغایب قلمداد شده مورد خطاب و ندا واقع شده ا« لله»در این قراءات پس از آنکه در « رب»وجهی اعرابی 

()تنها تورا می پرستیم و تنها از تویاری می جوییم( 5فاتحه:«) إِیَّاکَ نعَْبقدق وَ إِیَّاکَ نَسْتعَینُ»تغییر میان معلوم و مجهول: در آیه  -ب

را به صورت « نعبد»ه ق(، فعل معلوم 170ه ق( و ابن جماز) متوفی 110-21که سیاق آیه خطاب به پروردگار است. حسن بصری ) 

( قرائتی که سبب شده التفات از خطاب به غیاب ایجاد  10، ص 1:ج  1412اند ) رک. مختار عمر ، قرائت کرده« یعبد»ل و مجهو

ند؛ ابن شوگانه معرفی میشود که به عنوان قرائات شاذ در کنار قرائات دهای محسوب میگردد. حسن بصری از جمله قراء چهارگانه

باشد که بر مبنای این نوع قرائت، متکلم )بنده( اولا در سخن با معبود به عفرمدنی از قراء عشره میجماز نیز از راویان قرائت ابوج

شود و به سبب مجهول بودن فاعل، مطلق بندگان الهی از حیوانات و گیاهان و جمادات و .. را در بندگی صورت مشخص دیده نمی

 .ی)خطاب(، متعالی و دور از تصور متعبدان) غایب( نشان داده شده استدهد و خداوند در عین نزدیکخداوند مورد اشاره قرار می
( )و 48بقره : « ) مْ یقنْصَرُونوَ اتَّقُوا یوَْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یققْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا یقؤخَْذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هق»در آیه 

کند؛ و نه از او شفاعتى پذیرفته، و نه به جاى وى بدلى چیزى ]از عذاب خدا[ را از کسى دفع نمىبترسید از روزى که هیچ کس 

ه ق(نقل گردیده که بر اساس آن فعل  117-61ه ق( و قتاده )  198-107شود؛ و نه یارى خواهند شد ( قرائتی از سفیان )گرفته مى

( سفیان بن عیینه از 54، ص 1: ج  1412رائت گردیده است. ) مختار عمر ، ق« لایًقبِلٌ» به صورت معلوم و « لا یققْبَلُ» مجهول 

تابعین محدث فقیه و مفسر قرآن کریم و قتاده  نیز از تابعان بزرگ و فقیه مردم بصره و دانا به علم انساب و اشعار عرب و تفسیرقرآن 

 . کریم بوده اند

أَنعْمَتْق عَلَیْکُمْ  إِسْرائیلَ اذْکُروُا نعِْمَتیَِ الَّتی یا بَنی»ه به صورت متکلم بوده: بر اساس این قرائت و با توجه به سیاق در آیات قبل، ک

)اى فرزندان اسرائیل، از نعمتهایم که بر شما ارزانى داشتم، و ]از[ اینکه من شما را بر  (47)بقره :« وَ أَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلىَ العْالمَین

دانی تواند رویگررود علت این نوع قرائت مینید(؛ التفات از تکلم به غیاب رخ داده است. احتمال میجهانیان برترى دادم، یاد ک

ه در بیان نمود یافته بود، باشد ک« متکلم»هایی که بر ایشان به صورت فعل خداوند از قوم بنی اسرائیل، پس از اتمام و اکمال نعمت

  .نشان داده شده است« غایب»تفات به سمت افعال مفسران تابعی این نوع رویگردانی به صورت ال

وَ إِذْ »گردد؛ مثلا در مورد آیه: تغییر میان ضمایر فاعلی: تبدیل میان حروف مضارعه در موارد بسیاری سبب ایجاد التفات می -ج

بقره « ) بابَ سقجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطایاکُمْ وَ سَنَزیدق المْقحْسِنینقُلْنَا ادخُْلُوا هذِهِ الْقَرْیَةَ فَکُلُوا مِنْها حَیثُْ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادخُْلُوا الْ

نان از در کبدین شهر درآیید، و از هر کجاى آن خواستید، فراوان بخورید، و سجده»( )و ]نیز به یاد آرید[ هنگامى را که گفتیم: 58: 

[ نیکوکاران را خواهیم افزود( بر اهان ما را بریز. تا خطاهاى شما را ببخشاییم، و ]پاداش[ درآیید، و بگویید: ]خداوندا،[ گن]بزرگ

قرائت شده ) « یغْفرِْ » ، «نغَْفرِْ » هق( که هر دو از قراء سبعه هستند؛  120ق( و ابن کثیر) متوفی ه 176-70اساس قرائت نافع)

گردانی توان رویفات از تکلم به غیاب گردیده است با این نوع التفات می(  که سبب ایجاد الت60، ص 1: ج  1412رک.مختار عمر ، 

 .الهی را به سبب گناهان سنگین در زمان کفران نعمات الهی توسط بنی اسرائیل، نشان داد
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ا لَنا ممَِّا تُنْبتِق الْأرَْضق مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها وَ فوُمِهطعَامٍ واحِدٍ فَادْعق لَنا رَبَّكَ یقخْرِجْ  لَنْ نَصْبِرَ عَلى وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مقوسى» همچنین در آیه: 

 وَ بِالَّذی هقوَ خَیْرٌ اهْبِطوُا مِصْراً فَإِنَّ لَکُمْ ما سَألَْتُمْ وَ ضُرِبتَْ عَلَیْهمِق الذِّلَّةُ وَ المَْسْکَنَةُ وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها قالَ أَ تَسْتَبْدلُِونَ الَّذی هقوَ أَدْنى

( )و 61)بقره :  « ذلِكَ بِما عَصَواْ وَ کانُوا یَعْتدَقونَ باؤُ بغَِضبٍَ منَِ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهقمْ کانُوا یَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیرِْ الْحقَِّ

[ لرویاند، از ]قبیود براى ما بخواه تا از آنچه زمین مى[ خوراک تاب نیاوریم، از خداى خاى موسى، هرگز بر یك ]نوع»چون گفتید: 

ه شهر ترید؟ پس بآیا به جاى چیز بهتر، خواهان چیز پست»[ گفت: ]موسى« سبزى و خیار و سیر و عدس و پیاز، براى ما برویاند.

[ آنان زده شد، و به خشم خدا بر ]پیشانى [ خوارى و نادارىو ]داغ« اید براى شما ]در آنجا مهیا[ ست.فرود آیید، که آنچه را خواسته

کشتند؛ این، از آن روى بود که سرکشى هاى خدا کفر ورزیده بودند، و پیامبران را بناحق مىگرفتار آمدند؛ چرا که آنان به نشانه

رسد نموده است. به نظر می قرائت« تقْتُلُونَ »را « یَقْتُلُونَ»ه ق( فعل 110-21نموده، و از حد درگذرانیده بودند.(، حسن بصری ) 

 .سازی موضوع قتل انبیای الهی در برابر دیگر گناهان قوم بنی اسرائیل باشدتواند به سبب برجستهاین نوع التفات می
جارَةِ لَما یَتَفَجَّرُ مِنْهق الْأنَْهارق وَ إِنَّ منِهْا ثُمَّ قَستَْ قُلُوبقکُمْ مِنْ بعَْدِ ذلِكَ فَهیَِ کَالحِْجارَةِ أوَْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إنَِّ منَِ الْحِ» همچنین در آیه: 

( )سپس دلهاى شما بعد از 74بقره : « ) تَعْمَلُونَلَما یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجق مِنْهق المْاءق وَ إِنَّ مِنْها لَما یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهق بغِافِلٍ عَمَّا 

شکافد اى از آنها مىزند، و پارهتر از آن، چرا که از برخى سنگها، جویهایى بیرون مىهمانند سنگ، یا سخت[ سخت گردید، این ]واقعه

ق( ه 120(، ابن کثیر ) متوفی کنید غافل نیستریزد، و خدا از آنچه مىشود و برخى از آنها از بیم خدا فرو مىو آب از آن خارج مى

اند. ) )میکنند( قرائت کرده« یعْمَلُونَ » میکنید( را «)تعَْمَلُونَ » گانه ق( از قراء چهادهه122از قراء سبعه و ابن محیصن)متوفی 

توان گفت این نوع التفات ( که سبب ایجاد التفات از خطاب به غیاب گردیده است. می 75، ص 1: ج  1412رک.مختار عمر ، 

 .هایشان باشدلوب و عدم تاثیر فرامین الهی در جانتفسیری از دوری و اعراض خداوند از ایشان به سبب قساوت ق
وَ إِنِّی  وَ اللَّهق أَعْلمَق بِما وَضعَتَْ وَ لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثى فَلَمَّا وَضَعَتْها قالتَْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثى»تغییر از خبری به انشایی: در آیات  -د

ها زَکَرِیَّا کُلَّما دخَلََ کَفَّلَ ذُها بِكَ وَ ذُرِّیَّتَها منَِ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ. فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبقولٍ حَسنٍَ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسنَاً وَسَمَّیْتُها مَرْیمََ وَ إِنِّی أُعی

 آل« ) هقوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ یَرْزققُ منَْ یَشاءق بِغَیرِْ حِسابٍ عَلَیْها زَکَرِیَّا المِْحْرابَ وجََدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ یا مَرْیمَق أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ

و پسر چون  -و خدا به آنچه او زایید داناتر بود -امپروردگارا، من دختر زاده»()پس چون فرزندش را بزاد، گفت: 37و  36عمران: 

[ پس پروردگارش وى ]مریم« دهم.از شیطان رانده شده، به تو پناه مى دختر نیست؛ و من نامش را مریم نهادم، و او و فرزندانش را

، نزد شدرا با حسن قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد، و زکریا را سرپرست وى قرار داد. زکریا هر بار که در محراب بر او وارد مى

 این از جانب خداست،»[ گفت: ]آمده است؟ او در پاسخ مى اى مریم، این از کجا براى تو»[ گفت: یافت. ]مى[ خوراکى مىاو ]نوعى

(  از مفسران و علمای علوم قرآنی طبقه تابعین 104 -21مجاهد بن جبر مکی)«( دهدشمار روزى مىکه خدا به هر کس بخواهد، بى

ز ای مادر مریم( وی )مریم( را ا«))قَبَّلها رَبَّهافَتَ» [ را پذیرا شد( را به صورت انشایی )پروردگارش وى ]مریم« فَتَقَبَّلَها رَبُّها» عبارت

)گفت(به « قالت»(  که به سبب آن التفات از غیاب 24، ص 2: ج  1412پروردگارش بپذیر( قرائت نموده است) رک. مختار عمر ، 

د مادر است تا نشان ده )بپذیر( صورت گرفته است و مادر مریم )ع( از حالت غیاب به صورت خطاب التفات گردیده« فَتَقَبَّل»خطاب

  . مریم ) در برابر تمام ناملایمات شرایط موجود مورد عنایت ویژه خداوند و در مقام تقرب و خطاب الهی قرار گرفته است

 فىسَلْناکَ لِلنَّاسِ رَسقولاً وَ کَما أَصابَكَ منِْ حَسَنةٍَ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ منِْ سَیِّئَةٍ فمَنِْ نَفْسِكَ وَ أَرْ»تغییر به اضافه: در آیه :  -ه

رسد از خود توست؛ و تو را به رسد از جانب خداست؛ و آنچه از بدى به تو مىها به تو مى( )هر چه از خوبی79نساء : « ) بِاللَّهِ شَهیدا

( ، ابن عباس )متوفی هق 33.( بر اساس قرائت ابن مسعود) متوفی پیامبرى، براى مردم فرستادیم، و گواه بودن خدا بس است

از خود توست و من آن )بدی( را علیه تو ثبت میکنم( قرائت گردیده «) فَمِنْ نَفْسكَِ و اَنا کَتَبتُها عَلَیكَ( » 104-21ق( و مجاهد)ه69
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دیل به تکلم تببه آن اضافه شده و سیاق غیاب « و اَنا کَتَبتُها عَلَیكَ » ( که عبارت 147، ص 2: ج  1412است ) رک. مختار عمر ، 

عباس ازمفسران بزرگ و آشنا به علم بیان و لغت و شعر در طبقه صحابه هستند. در این قرائت با هدف مسعود و ابنیافته است. ابن

در شهود  نویسم(و التفات ایجاد شده در کلام، حضور مستقیم خداوند)من می« اَنا کَتَبتُها » تفسیر و تبیین بیشتر آیه به سبب عبارت

 .های اعمال انسان، اظهار و تاکید گردیده استثبت بدی و
کُلِّ  لىعَ وَ لِکُلٍّ وجِْهَةٌ هقوَ مقولَِّیها فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ أَیْنَ ما تَکُونُوا یَأْتِ بِکُمق اللَّهق جمَیعاً إِنَّ اللَّهَ»تغییر کلی جمله: مثلا در آیه:  -ز

گرداند؛ پس در کارهاى نیك بر [ مىاى است که وى روى خود را به آن ]سوىراى هر کسى قبله( )و ب148بقره : « ) ءٍ قَدیرشیَْ

آورد؛ در حقیقت، خدا بر همه چیز تواناست.( یکدیگر پیشى گیرید. هر کجا که باشید، خداوند همگى شما را ]به سوى خود باز[ مى

ا قِبلَه وَ لِکُلٍ جَعَلن»که عبارت آیه به چنین شکلی تغییر یافته است :  هق(روایت گردیده 33در قرائتی از عبدالله بن مسعود ) متوفی 

(  که براساس این قرائت تفسیری، سیاق 125، ص 1: ج  1412)و ما برای هر کسی قبله ای قرار دادیم( ) رک.مختار عمر ، ...« 

( )حق از جانب پروردگار توست. پس مبادا از 147)بقره : « مقمْتَرینَالْحقَ  مِنْ رَبِّكَ فلَا تَکُوننََّ منَِ الْ»آیه از غیاب در آیات قبل: 

حکم  رسد مفسر با این نوع تغییر سیاق در عبارت تفسیری، عظمت( به تکلم، تغییر یافته است و به نظر میتردیدکنندگان باشى

دهد ان میکند امری که نشجعلنا( تاکید میالهی را در تعیین قبله، در هر زمان و مکانی با انتصاب مستقیم به خود ) فعل متکلم 

 .کسی قابلیت تغییر و تاثیر بر حکم مذکور را ندارد

 حذف التفات توسط قراءات -3-2

رسد این نوع تغییر در قرائات، به سبب نشان دادن ضمایر فعلی و رود. به نظر میگاهی با قرائتی، التفات موجود در آیه از بین می

خود بدون التفات و تنوع بیانی است تا از این رهگذر مخاطب بتواند معنای آیه را بدون هیچ مشکلی دریافت  فاعلی در جایگاه اصلی

کند؛ البته باذکر این نکته که در این حالت از التفات و زیبای بیانی و نکات تفسیری آن دیگر خبری نیست. اشکال مختلف این نوع 

   :عبارت است از تاثیر اختلاف قرائات در صنعت التفات قرآنی

إِبْراهیمَ  وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیتَْ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذوُا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مقصَلًّى وَ عَهِدْنا إلِى»تغییر از انشایی به خبری: در آیه  -الف

[ را براى مردم محل اجتماع و ( )و چون خانه ]کعبه125)بقره:« الر کَّعِ السُّجقودِوَ إسِْماعیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتیَِ لِلطَّائِفینَ وَ العْاکِفینَ وَ 

، و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که: «در مقام ابراهیم، نمازگاهى براى خود اختیار کنید»[ امنى قرار دادیم، ]و فرمودیم:[ ]جاى

)اختیار « اتَّخِذوُا»دکنندگان پاکیزه کنید.( التفاتی از غیاب به خطاب در واژه کنندگان و معتکفان و رکوع و سجوخانه مرا براى طواف»

باشند، فعل مذکور ق( که هر دو از قراء سبعه میه 118ق( ابن عامر ) متوفیه 176-70کنید( رخ داده است؛ اما بر اساس قرائت نافع)

 .( و التفات موجود در آیه از بین رفته است111، ص 1: ج  1412عمر ، )اختیار کنند( قرائت شده) رک.مختار « وَ اتَّخَذوُا» به صورت 
وَ  وَ الْیَتامى إِسْرائیلَ لا تعَْبقدقونَ إلِاَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَیْنِ إحِْساناً وَ ذیِ الْقُرْبى وَ إِذْ أَخَذْنا میثاقَ بَنی»تغییر میان ضمائر فاعلی: در آیه  -ب

( )و چون از فرزندان 83)بقره:« لِلنَّاسِ حقسْناً وَ أَقیمقوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ ثُمَّ تَولََّیْتُمْ إلِاَّ قَلیلاً مِنْکُمْ وَ أَنْتُمْ مقعْرِضُونَ المَْساکینِ وَ قُولُوا

د، و با مردم ان کنیجز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر، و خویشان و یتیمان و مستمندان احس»اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که: 

[ به حالت اعراض روى ؛ آن گاه، جز اندکى از شما، ]همگى«[ خوش سخن بگویید، و نماز را به پا دارید، و زکات را بدهید]به زبان

هق(  29نپرستید( رخ داده است؛ اما بر اساس قرائت ابی بن کعب) متوفی«)لاتَعْبقدقونَ»برتافتید.( التفاتی از غیاب به خطاب در فعل 

مسعود) بناند و همچنین قرائت اکه ازکاتبان و قاریان عصر پیامبر )ص( بوده و برخی از قراء سبعه در قرائت خود از وی تاثیر پذیرفته

 .(، التفات مذکور از بین رفته است78، ص 1: ج  1412اند) رک.مختار عمر ، نپرستند( تلاوت کرده«)لایعْبقدقونَ»ق( که ه 33متوفی 
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()و 127بقره : « ) یموَ إِذْ یَرْفعَق إِبْراهیمق الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیتِْ وَ إِسْماعیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَْ السَّمیعق الْعَل»به اضافه: در آیه  تغییر-ج

.( ىبپذیر که در حقیقت، تو شنواى دانای اى پروردگار ما، از ما»بردند : [ را بالا مىهاى خانه ]کعبههنگامى که ابراهیم و اسماعیل پایه

هق( که با اضافه کردن  33هق( و ابن مسعود) متوفی 29التفاتی از غیاب به تکلم رخ داده است که با توجه به قرائت ابی ) متوفی 

إِبْراهیمق الْقَواعدَِ منَِ الْبَیتِْ  وَ إذِْ یَرْفعَق»اند: (، چنین تلاوت کرده114، ص 1:ج  1412می گویند( )رک. مختار عمر ، «)یَقُولانِ»فعل 

اى  »بردند می گفتند: [ را بالا مىهاى خانه ]کعبه)و هنگامى که ابراهیم و اسماعیل پایه« وَ إسِْماعیلُ یَقُولانِ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا...

 .ز بین رفته است(؛ که بر اساس این نوع قرائت تفسیری، التفات مذکور ا« پروردگار ما، از ما بپذیر...
كَ أَنْتَ رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مقسْلمَِیْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مقسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِکَنا وَ تبُْ عَلَیْنا إِنَّ»تغییر میان ضمایر مفعولی: در آیه -د

خود قرار ده؛ و از نسل ما، امتى فرمانبردار خود ]پدید آر[؛ و آداب دینى [ ( )پروردگارا، ما را تسلیم ]فرمان128بقره:« ) التَّوَّابق الرَّحیم

« أَرِنا مَناسِکَنا »( با توجه به وجه اعرابی که ضمایر متکلم مفعولی در پذیر مهربانما را به ما نشان ده؛ و بر ما ببخشاى، که تویى توبه

ی از غیاب به تکلم رخ داده است که بر اساس قرائت ابن مسعود ) متوفی داند، التفاترا تنها مربوط به ذریه ابراهیم و اسماعیل می

آداب دینی ایشان را به آنان نشان بده(، قرائت نموده، )رک.مختار عمر ، «)أَرهِم مَناسِکَهم» هق(که عبارت مذکور را به صورت  33

 .( التفات مذکور از میان رفته است115، ص 1: ج  1412

 التفات توسط قراءاتانواع جابه جایی  -3-3

از موارد جالب تاثیر قراءات بر التفات آیات، جابجایی التفات است. در این وجه به جای این که در قسمتی از آیه التفات رخ دهد؛ 

قبل و  یلمهرود؛ اما در کای، التفات از بین می پیوندد؛ بدین صورت که با قرائتی در کلمهکمی زودتر و یا دیرتر التفات به وقوع می

آید.آنچه به نظر میرسد در این تغییر وجا به جایی،اوج سخن و برجستگی و تاکیدات کلام در یا بعد از آن، التفاتی دیگر به وجود می

  ی دیگر منتقل می گردد.اای از آیه، به نقطهآیات، از نقطه
وَ  عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أجُیبق دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجیبقوا لیوَ إِذا سَأَلَكَ عِبادی » به عنوان مثال، در آیات شریفه چنین بیان شده: 

 کُنْتُمْ تَخْتانُونَ مْنِسائِکُمْ هقنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهقنَّ عَلِمَ اللَّهق أَنَّکُ لعََلَّهقمْ یَرْشُدقونَ .أحُِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفثَُ إلِى لْیقؤْمِنُوا بی

و چون بندگانم درباره من از تو پرسش کنند )بگو( من نزدیکم و دعای ( »187و186)بقره: ...« أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکمُْ وَ عَفا عَنْکمُ

ش شما یابند. آمیز دعاکننده را وقتی که مرا بخواند اجابت می کنم پس به فرمان من گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه

با زنانتان در شب های روزه بر شما حلال شد آنان پیراهن تن شما و شما پیراهن تن آنانید خداوند می دانست که با خود ناراستی 

ردیده عدول گ« علم الله »به سیاق غیاب در جمله « بی»که از سیاق تکلم « می کنید آنگاه از شما درگذشت و شما را بخشید...

و رک.مختارعمر،  211، ص 2: ج1420)ابوحیان، «  خداوند( بر شما حلال کرد»)یعنی « احََلَّ لکم»در قراءتی چنین آمده  است؛ اما

خداوند متعال بوده که « احََلَّ » ( و فعل به جای شکل مجهول به شیوه معلوم بیان گردیده است و فاعل فعل 146، ص 1: ج1412

جایی التفات در این آیات، گردیده است. بر اساس این نوع جابه جایی التفات در ه سبب جابهبه اسلوب غایب از خود یاد فرموده ک

 ، به تاکید دستور الهی بر حلیت«علم الله»توان گفت تاکید از قسمت علم و آگاهی خداوند بر اعمال انسان در عبارت آیات، می

 .رابطه زناشویی در شب های ماه مبارک رمضان منتقل شده است

 نقش صنعت التفات متاثر از اختلاف قراءات، بر تفسیر -4

میان صنعت التفات متاثر از بحث اختلاف قراءات و تفسیر آیات قرآن ارتباطی دو سویه وجود دارد؛ از یك سو برخی از قراءات، به 

 های تفسیریاحتیاج به دقتها داد؛ زیرا توان به راحتی حکم به وجود التفات در آنظاهر حامل صنعت التفات هستند؛ اما نمی

إِنْ تمَْسَسْکمُْ حَسَنَةٌ تَسقؤهْقمْ وَ إِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرحَقوا بِها وَ إنِْ تَصْبِروُا وَ تَتَّقوُا »بیشتری دارند. به عنوان مثال در مورد آیه کریمه: 
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اگر به شما خیری برسد ایشان را اندوهگین کند و اگر به ( »120)آل عمران: « یطٌلا یَضُر کُمْ کَیْدقهقمْ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ بِما یعَْمَلُونَ مقح

شما بدی )و ناخوشی( رسد از آن شاد می شوند و اگر شکیبایی و پارسایی ورزید بدسگالی آنان شما را هیچ زیانی نرساند که خداوند 

 147-61هق( ازراویان اعمش )176مطوعی)متوفی  ه ق(و 110-21، قرائتی از حسن بصری ) «به کار و کردار آنان چیره است

خداوند به کار و کردار شما چیره است( «) إِنَّ اللَّهَ بِما تعْمَلُونَ مقحیطٌ»اند: هق(از قرائات چهارده گانه، وارد شده که چنین قرائت نموده

متوجه کفار باشد، التفات محسوب « ونتعَمَلُ»(. با توجه به این قرائت، اگر ضمیر خطاب در 62، ص 2:ج1412)رک. مختارعمرو، 

به مؤمنین باشد که قبلاً از آنان، « تعْمَلُونَ » به خطاب عدول گردیده است؛ اما اگرخطاب « کیَدهَقم»شود؛ زیرا از ضمیر غیاب در می

و در عین  وجه کفار باشدمت« تعْمَلُونَ » یاد شده، التفاتی صورت نگرفته است. همچنین اگر خطاب « لایَضُرکُم»با ضمیر خطاب در 

بگو ای محمد که خداوند به کار و کردار شما » یعنی « قُل لَهقم یا مقحمَد إِنَّ اللَّهَ بِما تعْمَلُونَ مقحیطٌ »حال چنین در تقدیر بگیریم: 

 (323ص ، 3: ج1420؛ به دلیل نقل قول و موافقت با مقتضای ظاهر، التفاتی وجود نخواهد داشت. )ابوحیان، «چیره است 

از طرفی گاهی برای برخی از این وجوه قرائات و التفات متاثر از آن دلایل تفسیری و بلاغی هم ذکر گردیده است، مثلاً درمورد 

 تَجْری مِنْ نْهق سَیِّئاتِهِ وَ یقدخِْلْهق جَنَّاتٍیَومَْ یَجمْعَقکُمْ لِیَوْمِ الْجمَعِْ ذلِكَ یَوْمق التَّغابقنِ وَ مَنْ یقؤْمنِْ بِاللَّهِ وَ یعَمَْلْ صالِحاً یقکَفِّرْ عَ»آیه شریفه 

روزی که برای روز محشر گردتان آورد آن روز تغابن است و هرکس ( »9)تغابن:« تَحْتِهَا الْأَنْهارق خالِدینَ فیها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزق العَْظیم

او رابه بوستان هایی که جویباران از فرودست آن جاری است به خداوند ایمان آورد و نیکوکاری کند سیئاتش را از او می زداید و 

هق( ، ابن عامر)  176-70قرائتی از افرادی چون نافع)«. در آن باشند این رستگاری بزرگ است -جاودانه -درآورد که همواره

روایت شده که آیه شریفه  هق( از قاریان اربعه عشر، 110-21هق( از قراء سبعه، ابوجعفر از قراء عشره و حسن بصری ) 118متوفی

)رک.مختار  «نْهارق...وَ مَنْ یقؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ یعَمَْلْ صالِحاً نُکَفِّرْ عَنهْق سَیِّئاتِهِ وَ نُدخِْلْهق جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَ»... اند: را چنین قرائت نموده

نیکوکاری کند سیئاتش را از او می زداییم و او را به بوستان هایی  وهرکس به خداوند ایمان آورد و( »...160، ص 7: ج1412عمرو، 

م، به فعل متکل« الله»که با توجه به این قراءت، التفات از لفظ غیاب « که جویباران از فرودست آن جاری است در می آوریم...

، ص 8ج)ابن عاشور، بی تا:« بَالٍ فَناسَبه ضمَیرَ التَکَل ملِاَنَّ مَقامَ الوَعدِ مَقامق اِق»صورت پذیرفته است. در مورد این وجه گفته شده: 

 ( یعنی ضمیر تکلم مناسب مقام وعده و بشارت به مومنین و اقبال به سوی آنان است.249

  نتیجه گیری -5 

دی بیان داز رایج ترین صنایع لفظی و بلاغی قرآن کریم صنعت التفات است در رابطه با تعیین و تعریف این صنعت نظرات متع 

گردیده است که مهمترین آن عبارت است از تعبیر از معنایی به طریقی از طرق سه گانه تکلم و خطاب و غیاب بعد از تعبیر از آن 

تکلم  گانه التفات ، التفات میانای که خلاف مقتضای ظاهر باشد. در میان انواع ششمعنا به طریقی دیگر از آن )سه طرق( به گونه

 .رآن کریم رخ نداده استو خطاب، در ق
آید. گاهی با قرائتی خاص نوعی از التفات در آیات قرآن به وجوه قراءات از جمله مسائل تاثیرگذار بر مباحث التفات به حساب می 

نی در یعشود جا میای جابهرود و گاهی با قرائتی التفات در آیهآید و گاهی با قرائتی، التفات موجود در آیه از بین میوجود می 

 .آیدرود اما در کلمه قبل و یا بعد از آن التفاتی به وجود میای التفات از بین میکلمه
های ایجاد التفات توسط وجه خاصی از قراءات؛ تغییرات اعرابی، تغییر میان فعل معلوم و مجهول، تغییر میان ضمایر فاعلی از نمونه

 .اشدبان جملات خبری و انشایی، تغییر کلی کلام و اضافه شدن به کلام میو مفعولی، تغییرات میان ضمایر فاعلی، تغییر می
های محو التفات توسط وجه خاصی از قراءات؛ تغییر میان ضمایر فاعلی، تغییر میان ضمایر مفعولی، تغییر میان جملات از نمونه

 .باشدخبری و انشایی و اضافه شدن به کلام می
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ه به سبب اختلاف دهد کلتفات در قرآن کریم، مربوط به تغییراتی است که در ضمایر فاعلی رخ میبیشترین تاثیر قرائات بر صنعت ا

های تاثیرگذار در از بین مسعود از نمونهگیرد. در میان قراءات، قرائت منسوب به ابندر حروف مضارعه افعال مضارع صورت می

 .باشدیبردن التفات توسط اضافه نمودن سخنی زاید برقرائت معروف م
همچنین میان صنعت التفات متاثر از بحث اختلاف قراءات و تفسیر آیات قرآن ارتباطی دو سویه وجود دارد؛ از یك سو برخی از 

ای هها داد؛ زیرا احتیاج به دقتتوان به راحتی حکم به وجود التفات در آنقراءات به ظاهر حامل صنعت التفات هستند؛ اما نمی

تری دارند و از طرفی برخی از این وجوه قرائات و التفات متاثر از آن سبب ایجاد نکات بلاغی و وجوه قتفسیری بیشتر و عمی

ای جهت مطالعات و تحقیقات تفسیری بیشتر در حوزه فهم تواند زمینهشوند. بر این اساس پژوهش حاضر میتفسیری مختلف می

  .و تفسیر قرآن ایجاد نماید
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